
 

 

 

 

 

 

 گیری از بلاغت ساختار در تفاسیر فریقین با بهره نعامأ 103 هآی تفسیر

 *محمدکاظم رحمان ستایش
 **محمدامین مؤمنی

نیا الله مولایی عزت
***

 

 چکیده

 تفسیر خدا ظاهری رؤیت نفی به ناظر را «» آیه برخی مفسّران
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 طرح مسئله

 فرماید: قرآن کریم در سوره انعام می

 (103)انعام /  

 یابد و اوست لطیف آگاه. را درمییابند و اوست که دیدگان  ها او را در نمی چشم

به ، متناسب با مذاق و مشرب کلامی خودفریقین،  در طول تاریخ کلام و تفسیر، متکلّمان و مفسّران

دگاه کلامی خود تفسیر اند و هر کسی آیه را از دی تفسیر آیه و تبیین معانی مفردات و مرکّبات آن پرداخته

ترین ادلهّ  و مهم استوارترینآیه را از ، خواهد آمد، بسیاری از ایشاندنباله مقاله که در  چنان ،کرده است

دیده نشدن خدای متعال در دنیا و آخرت دانسته و برخی بر عکس، آن را دلیلی بر دیده شدن خدای 

، اما بحث شده استساختارهای ترکیبی آن، فردات و اند. گرچه از جهات گوناگون درباره م متعال پنداشته

اند که نتیجه آن وجود تفسیرهای گوناگون از  نگاه دقیق و جامعی به این آیه نداشته بیشتر تفسیرپژوهان

برخاسته از ، ست و این نتیجهااز جامعیت لازم برخوردار  نهدقتّ و عمق کافی دارد و  نهآیه شده است که 

واژگان گزینش شده در آیه از سوی گوینده بلیغ و ارتباط میان آنهاست. هنوز جای عدم تدبّر کافی در 

درباره آیه و با  بیت با عنایت به مجموع روایات اهلِ، خالی تفسیری دقیق، عمیق، جامع و کامل

 از دقتّ در گزینش واژگان و ارتباط میان آنها، به روشنی مشهود است. گیری بهره

را  ها امع در تفسیر برخی آیات، اختلافسّران و غفلت از نگاه عمیق و جداری یک طرفه مف جانب

سوره  103است، آیه  اتاعتقادمربوط به کند. یکی از این آیات که  را پررنگ می آنانبرجسته و نزاع میان 

آن با ، تفسیر خورد ه به چشم میاین آیدر تفسیر رؤیت خداست. مشکلی که  مورد عدمانعام است که در 

 است.و ساختار آن گزینش واژگان  یده گرفتن معنای ژرف آن با توجّه بهناد

در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با واکاوی بُعد بلاغی واژگان و ساختار ترکیبی و اسلوب این آیه 

از تفسیرها برداشته و  های بسیاری ایرادات و کاستی و تأثیر شگرف آن در کشف معنای ژرف آن، پرده از

قدمی هر چند کوتاه در راه خدمت به قرآن و  تاتفسیری نو و شایسته با توجّه به همه ابعاد آن ارائه کرده 

 پژوهان برداشته شود. قرآن

دیگر  سویو از گردد  بر میبه پیشینه تفسیر قرآن کریم  سوییخصوص این آیه، از  درپیشینه بحث 

 در آغاز یهگردد. سخن از تفسیر آ و بحث رؤیت باز میخدا ویژه صفات خبری  به پیشینه مباحث کلامی به

و از طرف دیگر از سوی صحابه و  و امام رضا ینویژه صادق به بیت ئمّه اهلِاز سوی ااز طرفی 

، طبری ؛461/  2 :1415. )بحرانی، ه استعطیه صورت گرفت عبّاس، قتاده، سدی و ابن ویژه ابن به، تابعان

 پرداخته شده است.بدان به تفصیل  تفاسیر فریقین از آغاز تا به امروز( سپس در 199/  7 :1412
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 های ه. البتّه مقالندطور ویژه درباره این آیه شریفه بحث کند نیافت ای که به کتاب یا مقاله گان،نگارند

نوشته شده  ،کند گوناگونی در زمینه رؤیت خدای متعال و آیاتی که بر دیده شدن یا نشدن او دلالت می

 سوره انعام نیست. 103کدام پیرامون آیه  است که هیچ

تفسیر این آیه از زوایای گوناگون عقلی، قرآنی، شود که  اهمیت و ضرورت بحث از اینجا روشن می

جهات عقلی و کلامی  عمدتاً یا نفیاً اثباتاً آندر تفسیر  روایی و غیر آن، قابل بحث و بررسی است. معمولاً

و جهت ادبی صِرْف که مربوط به حوزه زبان  گرفته استوایی و حدیثی مورد عنایت و استدلال قرار یا ر

شود، کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. در حالی که این جهت از بحث، ذاتاً مقدّم بر هر بحث کلامی،  می

تفسیری و از آن  عقلی و روایی است و پیش از هر نوع بحث عقلی یا کلامی یا روایی، بررسی قواعد

که گفته شد  قرآنی ضروری است. چنانو اسالیب  جملات، های کشف ظواهر قرآنی واژگان جمله روش

شود، در حالی که چه بسا مقصودِ  فریقین در آیات اعتقادی بر پایه اعتقاد مفسِّر تفسیر می تفاسیر غالباً

باشد. در اهمیت تفسیر  یمعنای جامعیک ا شده نباشد ی ارائهکدام از تفسیرهای  هیچ خدای متعال، معیناً

یا  اثباتاً ترین ادله قرآنی قائلان به عدم رؤیت خدای متعال است و ثانیاً از مهم این آیه همین بس که اولاً

 یکی از مستندات فریقین در این حوزه است. نفیاً

با عنایت به معنای دقیق واژگان و علتّ گزینش  ،از جنبه ادبی آندرباره این آیه، در این نوشتار بحث 

 بعُدکند، بررسی دلالت آیه با کمک از  می های تفسیری، متمایز آنهاست. آنچه این مقاله را از سایر نوشته

 ـ کلامی است که خروجی آن تفسیر ادبی بیت ائمّه اهلِادبی و ظرائف لغوی قرآن کریم و روایات 

 .دهد ارائه میرف دقیقی را معا بوده ودقیق و جامع آیه 

 دیدگاه مفسّران فریقین

 شود: ین پرداخته میقیدگاه مفسران فرید ین بخش به بررسیدر ا

 دیدگاه مفسرّان اشعری .1

رؤیـت خـدا در روز قیامـت بـرای برخـی       وقـوع مفسّران اشعری با توجّه به اعتقاد  و اهل حدیث، سلفیان

 اند: بر چند دسته شدهبندگان، در تفسیر فراز نخست از این آیه 

نفی دیدن را به دنیا اختصاص  امااند  برخی ادراک البصر را به معنای دیدن ظاهری با چشم سر دانسته

 ؛330/  2 :1422عطیه،  ؛ ابن472/  1: 1416سمرقندی،  ؛582/  1: 1423اند. )مقاتل بن سلیمان،  داده

 :1415آلوسی،  ؛137/  3 :1416نظام الاعرج، ؛ 271/  1: 1416جزی،  ابن ؛277/  3 :1419کثیر،  ابن

 (98/  2 :1416جزایری، ؛ 231و  230/  4

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
87

25
6.

14
01

.1
3.

51
.1

5.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
fs

ir
.m

aa
re

f.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             3 / 16

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22287256.1401.13.51.15.3
https://tafsir.maaref.ac.ir/article-1-2075-en.html


دانند احاطه با چشم به او و  دیگر ادراک را به احاطه تفسیر کرده و آنچه را از خدا منفی می گروهی

قرطبی،  ؛199/  7: 1412رسیدن به کنه حقیقت اوست وگرنه نفس دیدن خدا ممتنع نیست. )طبری، 

 :1420ابوحیان،  ؛40/  2 :1416نسفی،  ؛176/  2: 1418بیضاوی، ؛ به گزارش از زجّاج 54/  7 :1364

 ؛510/  1 :1425خطیب شربینی، ؛ 107/  3 :1983ابوالسعود، ؛ 137/  3 :1416نظام الاعرج،  ؛605/  4

 (169/  2 :1414شوکانی، ؛ 231و  230/  4 :1415آلوسی، 

الّ بر دانند، بلکه آن را د پا را فراتر گذاشته و نه تنها این فراز را دالّ بر نفی رؤیت نمی دسته سوم

 (385/  3 :1412پانی پتی، ؛ 137/  3 :1416نظام الاعرج، ؛ 97/  13 :1420رازی، دانند. ) ثبوت رؤیت می

 ترین مستندات دو گروه نخست همراه با نقدشان عبارت است از: مهم

اطلاق معنای مجرّد دیدن نیست بلکه به دیدن با احاطه و همه جانبه  ادراک بصر به

 :1421زهری، اک: .گونه دیدن، مستلزم نفی مطلق دیدن نیست. )ر و نفی این شود می

 :1415آلوسی،  ؛274/  3 :1412پانی پتی،  ؛202/  3 :1368مصطفوی، ؛ 341/  1

 (176، 2: 1418بیضاوی، ؛ 271/  1 :1416جزّی،  ابن ؛230/  4

خواهد آمد به همان معنای دیدن است نه  در ادامهکه  ایراد این مطلب این است که ادراک بصر چنان

 دیدن خاصّ.

زیرا آیه بر سلب عموم و نفی  ؛صحتّ استثناء بر عمومیت و اطلاق آیه نادرست است استدلال به

ها او را  ن است که همه چشماین معنای آیه ایکند نه عموم سلب و شمول نفی. بنابر شمول دلالت می

 (100/  13 :1420بیند. )رازی،  بینند نه اینکه هیچ چشمی او را نمی نمی

ای  کند نه سلب عموم؛ زیرا وقتی جمله نقد این سخن آن است که این آیه بر عموم سلب دلالت می

د نه حرف، که پس از ادات نفی آمده است، اسم باش  کند که ادات عموم آن دلالت بر سلب عموم می

)بلکه برخی « ام ها را نگرفته همه درهم»یعنی « »مثل: « جمیع»یا « کلّ»مانند واژه 

: تا تفتازانی، بی؛ 183 :تا ک: جرجانی، بی.در الأبصار حرف است نه اسم. )ر« ال»که  را گرفتم(، در حالی

 (251/  6 :1420عاشور،  ؛ ابن202و  203/  4 :1409تفتازانی، ؛ 120ـ  126

برای استغراق نباشد بلکه برای عهد باشد و به معهود سابق اشاره « » در« ال»احتمال دارد 

های معروف  های متعارف مادیّ دنیوی اشاره کند و مقصود آیه این باشد که این چشم به چشم کند؛ مثلاً

ها با تغییر صفات و احوالشان در  رو منافاتی ندارد که همین چشم این بینند. از مادیّ دنیوی خدا را نمی

 (274/  3 :1412قیامت، صلاحیت دیدن خدا را داشته باشند. )پانی پتی، 

ل پذیرش نیست؛ زیرا به تصریح دانشمندان ادبی و اصولی و تفسیری، جمع محلیّ به این سخن قاب
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، ظهور در عموم و استغراق دارد و احتمال عهد خلاف ظاهر و نیازمند قرینه روشن لفظی یا «ال»

؛ 220/  1: تا یعقوب مغربی، بی ؛ ابن84 :تا ک: تفتازانی، بی.مقامی است که در آیه وجود ندارد. )ر

 (768/  4 :1427موسوی قزوینی، ؛ 351/  3 :1412پانی پتی، ؛ 160/  1: 1420ابوحیان، ؛ 78 :تا ی، بیسیوط

جدا از این، منافاتی میان استغراق و عموم با معهود بودن نیست؛ زیرا یکی از انواع استغراق، استغراق 

؛ میر الوزَُراءَجمع الأ»دارد؛ مانند:  «ال»عرفی است که اشاره به همه افراد و مصادیق متعارف مدخول 

که مراد، همه وزیرانِ حیطه فرماندهی خود است نه همه وزرای عالم. « ، همه وزیران را گرد آوردسلطان

 (82: تا این مطلب در علوم بلاغی بیان شده است. )تفتازانی، بی

ع است و فعل مضارع یا در آیه فعل مضار« تدرکه»عمومیت و اطلاق آیه پذیرفته نیست؛ زیرا واژه 

برای زمان حال وضع شده است و استعمالش در زمان استقبال مجاز است یا مشترک لفظی میان حال و 

استقبال است و برای هر دو وضع شده است. در آیه، لازم است بر زمان حال )دنیا( حمل شود؛ زیرا به 

حال اراده شده است و آیه، مخصوص زمان  زمان رو قطعاً این شود؛ از اجماع همه، خدا در دنیا دیده نمی

آید یا عموم  آینده )روز قیامت( نیست؛ بنابراین اگر اراده استقبال شود یا جمع بین حقیقت و مجاز لازم می

 مشترک. )همان(

بنا به قول بعضی از ادیبان، فعل مضارع برای زمان استقبال  توان گفت: اولاً در نقد این برداشت می

بنا بر قول بسیاری از محقّقان، فعل  ( ثانیا16ً/  4 :1384رضی الدین استر آبادی، ) .وضع شده است

مضارع در معنایی جامع و اعمّ از زمان حال و استقبال وضع شده است و به اصطلاح، مشترک معنوی 

به  برخی اوقات ( ثالثا95ً :تا ، بییک: مدنی شیراز.)ر .است؛ در نتیجه، زمان حال و آینده را شامل است

همین مقام مدح است و این مطلب در  ها قرینه مقامی، فعل مضارع مفید استمرار است و از آن مقام

عصام الدّین اسفرایینی، ؛ 150 :تا تفتازانی، بی؛ 118 :تا ک: جرجانی، بی.علم معانی ثابت شده است. )ر

 (450/  1 :تا بی

است. )برای  بسیار ضعیف ،اند خدا پنداشته امّا مستند کسانی که آیه را دلیلی بر امکان و وقوع رؤیت

 ؛139/  8 :1325سید شریف،  قاضی ایجی و؛ 104و  99/  13 :1420رازی، ک: .ر توضیح و نقد استدلال

پاورقی تفسیر ؛ 233/  4: 1415آلوسی، ؛ 174/  4: 1417خفاجی، ؛ 276 ـ 281/  2: 1431علم الهدی، 

صادقی تهرانی، ؛ 292/  7: 1390طباطبایی، ؛ 54/  2 :1407زمخشری، ؛ 196/  4 :1426ماتریدی، 

 (253/  6: 1420عاشور،  ؛ ابن63/  2 :1422جوزی،  ؛ ابن183/  10 :1406

 عدلیهدیدگاه مفسرّان  2

مفسّران شیعی و معتزلی که قائل به عدم رؤیت خدای متعال در دنیا و آخرت هستند، آیه مورد بحث را از 
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اند. تقریر دلالت آیه بـر ایـن مـدّعا چنـین اسـت: از       بلکه نقلی بر این مدّعا دانستهاستوارترین ادلّه قرآنی 

به معنای دیدن است؛ زیـرا ادراک وقتـی بـه بَصَـر بـه      « »طرفی ادراک البصر در جمله 

ی گویـد:  شود، به معنای دیدن است تا جایی که اگر کس معنای چشم یا قوّه بینایی اسناد یا نسبت داده می

؛ »یا گوید: « با چشمم او را دریافتم ولی ندیدمش؛ »

د بود. از طـرف دیگـر ایـن جملـه،     ، این سخن وی متناقض خواه«دیدمش ولی با چشمم او را در نیابیدم

حـالات گونـاگون؛ زیـرا هـیچ      ها و ها، مکان هر جهت اطلاق و عمومیت دارد، از جهت اشخاص، زمان از

قیدی از جهت تخصیص مضمون و محتوای جمله به شخص یا اشخاصی یا زمانی یا مکانی یا حـالی، در  

آیه وجود ندارد، بنا بر این از همه این جهات، مطلق است و خودِ صحتّ استثنا از این جمله نسبت به یکی 

نابراین آیه شریفه دلالت دارد که هیچ کسی در از این امور، شاهدی قوی است بر عمومیت و اطلاق آن. ب

 210/  4: 2009چون: ابومسلم اصفهانی،  یبیند. )معتزلیان هیچ زمان یا مکانی و در هیچ حالتی خدا را نمی

 ؛223/  4: تـا  چون: طوسی، بی یشیعیان ؛54/  2 :1407زمخشری،  ؛255 :تا قاضی عبدالجبار، بی؛ 674/  3و 

 ؛289/  1: 1409ادریـس،   ؛ ابـن 399/  7 :1408رازی، ؛ 532/  4 :1372طبرسی، ؛ 273/  2: 1431علم الهدی، 

 (292/  7 :1390طباطبایی، ؛ 234/  4: 1338حائری طهرانی، 

دلالت آیه را بر هر در این آیه نه رویکرد معتزلی و نه رویکرد اشعری داشته و سنت  البتّه برخی اهلِ

 (251/  6 :1420عاشور،  د. )ابنیک از ثبوت یا انتفاء رؤیت منکرن

ظاهر بیانات مفسّران معتزلی و بیشتر مفسّران شیعی این است که مقصود از ادراک بصر همان دیدن 

ظاهری است و معنای خاصّ دیگر یا معنای جامع دیگری ندارد؛ ولی از کلام برخی از مفسّران معاصر 

ک: صادقی تهرانی، .اهری و دید باطنی است. )رآید که مقصود از ادراک بصر اعمّ از دید ظ دست می به

 ،تر است تر و کامل همین برداشت درست گان( که به نظر نگارند158/  5 :1369طیب، ؛ 183/  10 :1406

 که شواهد آن خواهد آمد. چنان

 شرح و تبیین مفردات آیه

 ادراک

و « نَیل»و « وصول»رسیدن چیزی است. نزدیکترین واژگان در عربی به آن معنای ادراک ترین  قطعا کم

( و گروهـی  419/  10 :1414منظور،  رو، برخی آن را به وصول )ابن این است. از« لحوق»و « بلوغ»سپس 

/  4: 1376( و برخی به لحوق )جـوهری،  311 :1412راغب اصفهانی، ؛ 337/  1: 1988دُرَید،  به بلوغ )ابن

اند. این معنا )وصول و رسیدن( بیشتر اوقات، متعدیّ و بـه معنـای رسـیدن چیـزی بـه       تعبیر کرده( 1582
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»ای به کسی که در پی اوست در مثـال:   چیزی است؛ چه حقیقی باشد، مانند: رسیدن رونده

»در مثـال:   ،)همان( یا رسیدن کسی به زمانِ کسی که پیشتر بـوده اسـت  « 

رسیدن مرگ یا غرق به کسی که لازمـه مفهـومش    :)همان( و چه اعتباری و انتزاعی باشد، مانند« 

« »مردن و غرق شدن اوست، مانند دو آیه شریفه: 

»( و 78/  )النّساء

( وگاهی این معنا در ظاهر، 90/  )یونس« 

( یعنـی: نوجـوان )بـه رشـد     269/  2 :1404فارس،  )ابن« »ون مفعول است، مانند: لازم و بد

( یعنـی: میـوه   186 :1979)زمخشـری،  « »خاص خود( رسید و به اصطلاح، بالغ شد و مانند: 

 1کمال خود و غایت مسیر و رشدش( رسید. )به

ست یا معنایی اخصّ دارد، خیلی روشن نیست. ممکن مرادف وُصول و نَیل ا امّا اینکه ادراک دقیقاً

یعنی رسیدنی که در پی طلب و پیگیری یا رسیدن به  ؛است گفته شود ادراک، رسیدن خاصّ را گویند

 2مطلوب یا رسیدن از روی قصد و اراده یا انتظار و توقعّ است.

ریح بسیاری از اهل لغت و با مفهومی فراتر از ادراک و وصول دارد؛ زیرا به تص« لحوق»و « بلوغ»امّا 

شود که بلوغ، رسیدن به مقصود یا مقصد یا منتهای آن است  بررسی کاربردهای این دو واژه، روشن می

( و لحوق، به 333/  1 :1368مصطفوی، ؛ 7/  12 :1414حسینی زبیدی، ؛ 144 :1412)راغب اصفهانی، 

 (173/  10 :1368معنای رسیدنِ پس از جدایی و انفصال است. )مصطفوی، 

امّا معنای علم، شعور و آگاهی نیز، مفهومی است که با توجهّ به مسندإلیه )فاعل( یا متعلقِّ ادراک 

شود و معنای اصلی و بدون واسطه ادراک نیست. برخی از مفسّران ادیب  )مفعول به با واسطه( فهمیده می

طلوب و گاهی از باب مجاز بر علم و حقیقت ادراک عبارت است از رسیدن به م»اند:  در این باره گفته

یا « »شود:  شود؛ مثلا گفته می شعور قوّه حسیّ به محسوس یا قوّه عقلی به معقول اطلاق می

( 251/  6 :1420عاشور،  )ابن«. یعنی: چشمش حس و درک کرد و عقلش دانست و فهمید« »

و دیدن نیز معنای اصلی و بدون واسطه ادراک نیست شود که رؤیت  از همین جا به وضوح دانسته می
                                                                        

از ترجمه این دو مثال، روشن است این رسیدن نیز درواقع یا در اصل متعدیّ است. تحقیق این مطلب را در  که چنان. 1
 ایم. مفصّل بحث کردهطور  به ای جدا نوشته

ایم که فعلا نیازی به ذکر آن  در بر داشتن این معانی را در پژوهشی جدا بحث کردهکننده این اخصّ بودن و  . شواهد اثبات2
در این مقام نیست. برای نمونه، فرق و معنای نخست )رسیدن در پی طلب و پیگیری( از برخی سخنان و استعمالات 

 (.251/  6 :1420عاشور،  ک: ابن.ر)آید.  دست می به
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 رساند؛ مثلاً شود، معنای دیدن را می و مانند آن اسناد یا نسبت داده می« عَین»یا « بَصَر»بلکه وقتی به 

 «.»یا « »شود:  گفته می

حاطه یا رسیدن با احاطه است. برخی از اهل لغت و مفسّران، بر این باورند که ادراک به معنای ا

 :1415آلوسی، ؛ 274/  3 :1412پانی پتی، ؛ 202/  3 :1368مصطفوی، ؛ 341/  1 :1421، یزهراک: .)ر

...( این در حالی است که فاصله میان  و 176/  2: 1418بیضاوی، ؛ 271/  1: 1416، یجزّ ابن ؛230/  4

راک به معنای رسیدن یا رسیدن به مطلوب یا که گذشت، اد ادراک و احاطه بسیار است؛ زیرا چنان

فارس،  احاطه به معنای فراگیری یا برگرفتن چیزی از اطراف است )ابن امامفاهیمی شبیه این است 

/  2 :1368( و در آن معنای حفظ و احراز )مصطفوی، 196/  2 :1371؛ قریشی )قرشی(، 120/  2: 1404

/  2 :1414( یا رعایت )فیومی، 279/  7 :1414منظور،  تعهّد )ابن، به نقل از کتاب اشتقاق( یا حفظ و 314

( یا مراعات و توجّه همراه با استیلا 225/  10 :1414( یا حفظ، صیانت و دفاع )حسینی زبیدی، 156

 ( وجود دارد.314/  2 :1368)مصطفوی، 

بر آن نیست و اینکه بنابراین تفسیر ادراک به احاطه، تفسیری کاملا نارواست و دلیل قابل قبولی 

برخی از اهل لغت که بنای امرشان بر تسامح است یا ممکن است در تحلیل دقیق و بیان حدّ و مرز 

 آید. شمار نمی ای به کننده معنای واژه، اشتباه کنند، دلیل قانع و اثبات

 بَصرَ

ی قـوّه مدرِکـه قلـب    در لغت گاهی به معنای چشم و گاهی به معنای قوّه بینایی و گاهی به معنا «بَصَر»

؛ 135/  8 :1414صـاحب بـن عبـاد،    ؛ 117/  7 :1409شود و جمعش اَبصـار اسـت. )فراهیـدی،     گفته می

واسطه دید چشم یا  ( برخی اصل معنای آن را آگاهی به127 :1412راغب اصفهانی، ؛ 74 :1400عسکری، 

بر قـوّه بینـایی بـاطنی یـا     « بَصَر»( در اینکه آیا اطلاق 280/  1 :1368)مصطفوی،  1اند. دید قلب دانسته

همان قوّه مدرکه قلب یا به تعبیر برخی، قؤه عاقله، حقیقت است یا نه، بحث اسـت و در بحـث مـا تـاثیر     

 .پرداخته شوداجمال به این مسئله  به رو لازم است در اینجا این دارد؛ از

قوهّ بینایی ظاهری است؛ آید که معنای اصلی بصر همان چشم یا  دست می از برخی از کتب لغت به

( ولی از ظاهر سخن 190/  7 :1384، یمدنی شیراز؛ 50/  2 :1414فیومی، ؛ 64/  4 :1414منظور،  )ابن

آید که اطلاق آن بر هر دو قوهّ ظاهری و باطنی، حقیقت و در یک ردیف است  دست می برخی دیگر به
                                                                        

یا قوهّ بینایی حقیقت لغوی یا عرفی است تردیدی وجود ندارد؛ گر چه اینکه آیا اطلاق  بر چشم« بصَرَ». در اینکه اطلاق 1
آن بر چشم حقیقی و بر قوّه بینایی مجاز است یا بر عکس یا اطلاق آن بر هر دو حقیقت است، مورد بحث است ولی این 

 بحث در این مقام، مهمّ نیست.
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 :1412راغب اصفهانی، ؛ 74 :1400عسکری، ؛ 135/  8 :1414صاحب بن عباد،  ؛117/  7 :1409)فراهیدی، 

( اگر چه کاربرد بصیرت در قوهّ باطنی بیشتر است. )راغب اصفهانی، همان(. برخی از اهل تحقیق نیز به 144

( با 280/  1 :1368اند. )مصطفوی،  این مطلب که بصر به نحو حقیقت شامل هر دو مورد است، تصریح کرده

اند و ریشه آن را  ران عرصه لغت، اصل معنای این مادهّ را علم و آگاهی دانستهتوجهّ به اینکه برخی از پژوهشگ

« بصر»( دور از واقع نیست که اطلاق 253/  1 :1404فارس،  و ابن  اند، )همان وضوح و آشکاری بیان کرده

نیازمند  را بر هر دو، حقیقت بدانیم، آن هم به نحو مشترک معنوی که استعمالش در یکی از آن دو، 1در عرف

 ش در یکی از آن دو نیازمند قرینه معینه است.کاربردقرینه معینه نباشد، نه به شکل مشترک لفظی که 

 خبیرو  لطیف

دقتّ و ظرافـت اسـت    ،رود. گاهی به معنای لطافت کار می است و در دو معنا به «لطف»از مادّه  «لطیف»

یـا  « کثیـف »است و مقابل آن در عربـی  « »و مصدر آن « »که در این صورت فعل آن 

»گر و مداراکننده است که در این صورت فعل آن  است. گاهی نیز به معنای احسان« غلیظ»

در آیه مورد بحث، بر هر  «لطیف»( 479/  12 :1414است. )حسینی زبیدی، « »و مصدر آن « 

( بــه گفتــه 234و  233/  4 :1415آلوســی، ؛ 104/  13 :1420ک: رازی، .دو معنــا قابــل حمــل اســت. )ر

؛ 63/  2 :1422جـوزی،   بـه معنـای احسـان اسـت. )ابـن      «لطف»بسیاری از مفسّران، ظاهرا یا احتمالا از 

شـود،   نشـین مـی   ( اگر چه به گفته برخی از مفسّران در جایی که با خبیـر هـم  253/  6 :1420عاشور،  ابن

به معنای « خبره»و مصدر « »وصفی است از فعل نیز خبیر  عاشور، همان( رد. )ابنظهور در آن دا

 (325/  6 :1414آگاه به هر چیز یا خصوص چیزهای پنهان. )حسینی زبیدی، 

 ها تفسیر آیه و نقد دیدگاه

ولی نـه از طریـق    تابد دلالت آیه بر دیده نشدن خدای متعال تمام است و نقدی بر نمی گاناز دید نگارند

ی ابر ثبوت و وقوع رؤیت خد که دلالت آیه اولاً دلالت مطابقی و صریح بلکه از باب دلالت تضمنیّ؛ چنان

 بر انحصار مراد در نفی ادراک عقلی و باطنی قابل نقد و اشکال است. متعال و ثانیاً

که خدای متعال نه  توضیح مطلب این است که از نظر عقلی و اعتقادی در جای خود ثابت شده است

با چشم سر و دیدن ظاهری قابل درک و احاطه است و نه با چشم درون و دیدن باطنی که عبارت است 

یعنی وصول و نیل که  ؛زیرا ادراک ؛ه بیانی نه با بصر و نه با بصیرتاز همان عقل یا وهم یا قلب؛ و ب
                                                                        

 ظاهری یا قوّه بینایی ظاهری وضع شده باشد. . اگر چه ممکن است در اصل اولی لغت برای چشم1
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که گذشت، فرع امکان آن است و امکان این مطلب با توجّه  همان رسیدن و دریابیدن چیزی است، چنان

مجلسی،  ؛296 :1413ک: حلّی، .به ادلّه عقلی و نقلی که در جای خود تبیین شده است، منتفی است. )ر

ای متعال نه مورد ادراک بصر به معنای چشم رو، خد این ( از4ـ  134 :تا سبحانی، بی ؛26ـ  61/  4 :1404

سر یا قوهّ بینایی ظاهری است و نه مورد ادراک چشم درون یا قوهّ بینایی باطنی که همان نفس و روح 

 )در قالب عقل یا وهم یا قلب( است.

ارائه شد، آیه شریفه بر هر دو « بصر»و « ادراک»حال، با توجّه به معنای دقیقی که از دو واژه 

که  کند یا از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا بنا بر امکان و وقوع آن چنان ب دلالت میمطل

؛ به بعد 67 :1413اصفهانی،  ینجف ؛140/  1 :1430، ک: میرزای قمی.بسیاری بر این باورند، )ر

 ( یا از باب استعمال لفظ در معنای جامع به شکل حقیقت نه مجاز.411/  4: 1368مشهدی،  قمّی

توان برگزید.  توضیح مطلب از این قرار است که برای هر کدام از این دو مقصود عباراتی را می

. لا تراه الأبصار؛ 2. لا تراه العیون؛ 1توان گفت:  عنوان نمونه برای دیده نشدن ظاهری خدای متعال می به

. لا تنظر إلیه الباصرات. و برای 6. لا تراه الباصرات؛ 5. لا تنظر إلیه الأبصار؛ 4. لا تنظر إلیه العیون؛ 3

. لا تناله العقول؛ 3الأوهام؛ . لا تدرکه 2. لا تدرکه العقول؛ 1توان گفت:  نفی ادراک عقلانی نیز می

ها تعبیر دیگر که بسیاری از آنها در روایات  . لا یبلغه العقول و ده6. لا تتوهّمه أحدٌ؛ 5تناله الأوهام؛  لا .4

انتخاب نشده  هاکدام از این تعبیر که در آیه شریفه هیچ شود یمشاهده مو ادعیه ما وارد شده است. حال، 

گستره تعبیر  کدام از این تعابیر جامعیت و این است که هیچ ،های آن دلیل آن یا یکی از دلیل و ظاهراً

ندارند و این از  هادارد و دلالت جامعی را که این تعبیر به همراه دارد را آن تعبیررا ن« »

 بلاغت و اعجاز قرآن کریم است که تعبیری را برگزیده که به اصطلاح جامع الأطراف باشد.

که گذشت معنای حقیقی و اصلی واژه  رمز و راز این جامعیت دلالت در گزینش واژگان است؛ زیرا چنان

رسیدن و دریابیدن یا رسیدنی که در پی طلب و پیگیری یا رسیدن به مطلوب یا رسیدن از روی  ،ادراک

به معنای مصدری یا اسم « بصر»قصد و اراده یا انتظار و توقعّ است و معنای حقیقی و اصلی واژه 

ر بصیرت اش نوعی ظهور و بروز و آشکاری است و اطلاق آن بر چشم سر یا قوهّ بینایی ظاهری و ب مصدری

و قوهّ بینایی باطنی و ادراک نفسی و روحی )با عقل و وهم یا قلب( از این باب است که ظهور و بروز و 

اسم است برای ذات چشم  آشکاری مبُصرَ را در بر دارد و همین فرق میان عین و بصر است؛ در عین صرفاً

رو ادراک  این آید. از دست می به ای که با آن ولی بصر اسم است برای چشم از جهت کارکرد آن و نتیجه

چه با  ؛شود یعنی رسیدن و دریابیدن هر آنچه در انسان و مانند او سبب ظهور و بروز و آشکاری می ؛البصر

 چشم سر و قوهّ بینایی ظاهری یا با چشم دل و نیروی باطنی روح که عبارت است از عقل و وهم و قلب.
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اژگان و ترکیب آنها با یکدیگر معنا و مقصودی جامع و بنابراین خدای متعال با گزینش بهترین و

ها به خدا یا ندیده  لطیف را در قالب لفظ فهمانده است. در نتیجه، تفسیر آیه به کامل احاطه نیافتن چشم

ها که مفسّران اشعری و سلفی بر  شدن او توسّط برخی از چشم هها او را و دید دا توسّط همه چشمشدن خ

که حصر معنای این فراز از آیه در دیده نشدن خدا با چشم سر که  رست است، چنانآنند، تفسیری ناد

که برخی  یا در نرسیدن عقل به کنه خدای متعال چنان هستند لب مفسّران شیعی و معتزلی بر آنغا

 اند، ناقص است. ها احتمال داده سلفی

 ؛آید دست می از آمده است نیز بهجالب آنکه این معنای جامع، از مجموع روایاتی که در تفسیر این فر

زیرا برخی از روایات آن را به نفی دیدن ظاهری خدا و برخی دیگر به نفی رسیدن عقل به او، تفسیر 

کرد خدای متعال نعمت سخن  در پاسخ کسی که گمان می اند. برای نمونه در روایتی امام رضا کرده

 اعطاء کرده است، فرمود: و نعمت دیدن خدا را به حضرت محمّد گفتن را به حضرت موسی

که از جانب خدای متعال به سوی انس و جن این پیام را آورده  پس چه کسی است آن

 (96/  1 :1407)کلینی، « »است که 

در برخی روایات  اما، فهماند که این فراز از آیه شریفه نافی رؤیت خداست این روایت به روشنی می

دیگر ادراک بصر به احاطه وهم و اوهام قلوب تفسیر شده است که ناظر به نفی رسیدن به حقیقت خدای 

شود هر  بندی روایات، روشن می ( که با توجّه به جمع239/  1 :1371متعال با عقل و وهم است. )برقی، 

دست  اند، اگرچه از ظاهر برخی روایات به دهدسته از این روایات بخشی از مقصود و مراد آیه را بیان کر

ـ  466/  2 :1415ک: بحرانی، .آید که این فراز، صرفا بر نفی ادراک عقلی و وهمی دلالت دارد. )ر می

 (752/  1 :1415حویزی،  ؛461

  نتیجه

در « بصر»و « ادراک»این تحقیق و پژوهش این است که با دقتّ در گزینش دو واژه کلیّ و نهایی نتیجه 

که این فراز از آیه شـریفه نـه    شود نتیجه می بیت روایات اهلِ با کمک برخی« لا تدرکه الأبصار»فراز 

هـا دلالـت    هـا و زمـان   صورت مطلق در همـه مکـان   تنها بر دیده نشدن خدای متعال با چشم ظاهری به

و « ادراک»دو واژه کند و علّـت گـزینش    کند، بلکه بر عدم ادراک عقلی و وهمی خدای متعال نیز می می

دلالـت بـر   « »و « »، «»، «»، «»جای واژگانی چون  هب« بصر»

 همین معنای جامع است.

 دستاوردهای موردی این پژوهش عبارتند از:
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 به معنای احاطه و فراگیری نیست. ادراک به معنای رسیدن چیزی یا کسی است و حقیقتاً. 1

بصر به نحو اشتراک معنوی به معنای دید و بینایی است که هم شامل دید ظاهری )با چشم سر( و . 2

 شود. هم دید باطنی )با عقل و وهم و قلب( می

که در یک مصداق بر  ادراک بصر به معنای رسیدن به چیزی و دریافت آن به روشنی با دید است. 3

 می منطبق است.دیدن ظاهری و در یک مصداق بر ادراک عقلی و وه

دلیلی بر اختصاص ادراک بصر در آیه به یکی از دو مصداق آن نیست؛ در نتیجه این فراز از آیه . 4

 کند. هم نفی رؤیت ظاهری و هم نفی ادراک عقلی و وهمی می

برخی روایات آیه را به دیدن ظاهری و برخی دیگر از روایات آن را به دیدن باطنی و ادراک وهمی . 5

 بندی روایات هر دو معنا از آیه قابل برداشت است. که با جمعاند  هتفسیر کرد

که تفسیر آن به نفی ادراک عقلی نیز  حصر آیه در نفی رؤیت ظاهری تفسیری ناقص است چنان. 6

 چنین است.

 منابع و مآخذ

 قرآن کريم 

يروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثان  

 

النکت المستخرجه من کتاب التبيان المنتخب من تفسير القرآن و  

 

التّسهيل لعلوم التّنزيل  

 

 زاد المسير في علم التفسير  

 ةاللغ ةجمهر  

 التّحرير والتّنوير  

المحرّر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز  

 

معجم مقاييس اللغه  

 

 تفسير القرآن العظيم  
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 لسان العرب  

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح  

 

إرشاد العقل السّليم إلي مزايا القرآن الکريم  

 

 البحر المحيط في التّفسير  

بکر الأصم، تفسير  تفسير أبي 

 تفسير أبي القاسم الکعبي البلخي( علي الجبائي أبي

 ةتهذيب اللغ  

 البرهان في تفسير القرآن  

 المحاسن  

 أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل  

 التّفسير المظهري  

تأويلات أهل السّنّه  

 

 شرح المقاصد  

 شرح تلخيص المفتاحالمطوّل  

دلائل الإعجاز في علم المعاني  

 

 أيسر التفاسير لکلام العلي الکبير  

ةوتاج العربي ةغلصحاح الالصّحاح  

 

 مقتنيات الدرر  

 تاج العروس من جواهر القاموس  

کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد  

 

تفسير نور الثّقلين  
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 السِّراج المنير  

الرّاضي علي تفسير البيضاوي ةالقاضي وکفاي ةعناي  

 

روح الجَنان في تفسير القرآن روض الجِنان و  

 

التّفسير الکبير/ مفاتيح الغيب   

 

 المفردات في غريب القرآن  

الحاجب ابن ةشرح الرضي علي کافي  

 

عيون الأقاويل في  الکشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل و  

 وجوه التّأويل

 ةأساس البلاغ  

 العقل الصّريح و ةالسّنّ الله في ضوء الکتاب و ةرؤي  

 بحر العلوم  

 الإقتراح في علم أصول النّحو  

 فتح القدير  

ةالمحيط في اللغ  

 

 ةالسّنّ الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و  

 الميزان في تفسير القرآن  

 القرآنلعلوم مجمع البيان   

 جامع البيان في تفسير القرآن  

 تفسير القرآنالتّبيان في   

 أطيب البيان في تفسير القرآن  

 ةالفروق في اللغ  

الأطول )شرح تلخيص مفتاح العلوم(  
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نفائس التّأويل  

 

 العينکتاب   

المصباح المنير في غريب الشّرح الکبير للرّافعي  

 

شرح المواقف  

 متشابه القرآن  

 الجامع لأحکام القرآن  

 قاموس قرآن  

الغرائببحر  تفسير کنز الدّقائق و  

 

 الکافي  

الجامعة لدرر أخبار الأئمه الأطهار بحار الأنوار  

 ةفي شرح الفوائد الصّمدي ةالحدائق النّدي  

الطِّراز الأوّل والکناز لما عليه من لغه العرب المعوَّل  

 

کلمات القرآن الکريمالتّحقيق في   

 

تفسير مقاتل  

 

 تعليقه علي معالم الأصول  

 في الأصول ةالقوانين المحکم  

 الأذهان ةوقاي  

 مدارک التّنزيل وحقائق التّأويل  

رغائب الفرقان غرائب القرآن و  
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